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 چکیده

ملاصدرا . است« بساطت وجود»ازاین مباحث یکی . در امورعامه از مسائلی بحث می شود که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد
و  یوجوود را صورفا انتعاعو    یقتحق فیلسوفان مشاء. کتاب اسفار مطرح نموده که ویژه مباحث امورعامه است« منهج اول»این بحث را در 
 یتوی وجوود  واق   تیقو حق یبورا اما ملاصدرا در آثار خوود  . به آن می رسد یجهان هست یایخود از اش یلکه عقل در تحلذهنی می دانند 

آن را بوه عوالَم     و ملاصدرا علاوه بر عالم ذهون   مشاء  مسأله بساطت وجود را صرفا مربوط به عالَم ذهن ی نی حکمای .قائل استعینی 
درآثوار  « بسواطت وجوود  »این مقاله به روش توصیفی درصدد است که به این سئوال پاسوخ دهود کوه جای واه     . دهد یم یتهم سرا ینع

و نتیجه حاصله آن است که بساطت مربوط به قلمورو   حقیقت وجود؟ و ثمرات این مسئله چیست؟ ر قلمرو مفهوم وجود است یاملاصدرا د
 .از وجود است« سلب احکام ماهوی»و « تشخص وجود»و مهمترین ثمره بحث . حقیقت وجود است نه مفهوم آن

 گانواژیدکل

 .بساطت وجود  حقیقت وجود  مفهوم وجود  ملاصدرا
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 طرح مسئله

و در آن از مسائلی بحث می شود که بهه  . نامیده اند« علم کلی»را الهیات به معنی اعم و « امورعامه»

ابن سینا در فصل پنجم . همه موجودات برمی گردد و به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد

رد و یها جهند   از مقاله نخست کتاب الهیات شفا این مسئله را مطرح کرده کهه وجهود جهند نهدا    

بسهاتت  »اما بطور مسهتقل مسهئله   ( 73، ص6731ابن سینا، . )چیزی نیست که تحت آن قرار گیرد

 .را مطرح نکرده است« وجود

خود که در خصوص مبادی وجود و ترتیب آن « حکمه الاشراق»شیخ اشراق در بخش دوم کتاب 

بیهان نکهرده   « وجهود  بسهاتت »است مبادی وجود را ترح نموده ولی مبحث مستقلی تحت عنوان 

 . است

یه، حکمت متعال گذار یانو بن یهجر قرن یازدهم یرانیا یعهش یلسوفف( 6۴3۱متوفی )مُلاصدَرا 

« بسهاتت وجهود  »در جلد اول کتاب اسفار اربعه خود در منهج نخست، فصل مستقلی را به مسئله 

ر نُه فصل اسهت و بهه   مشتمل ب« فی احوال نفس  اوووسو »منهج نخست با عبارت . اختصاص داده است

فسی ا  »فصل ششهم را بها عنهوان     .مسائلی پرداخته که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد
 گشهوده و بسهاتت  « اوووو ات هویات بسیطه و ا  حقیقه اوووو  ویست معنی ونسیا ولا نوعیا و لا کلیسا مطلقسا

، 6737ملاصهدرا،  )سهت  را نه به مفهوم وجهود بلکهه بهه مصهداق و حقیقهت وجهود بازگردانهده ا       

در این فصل ملاصدرا بساتت وجود و عدم ترکهب آن را از جهند و فصهل مطهرح     . (1۴،ص6ج

 . کرده و تصریح می کند که این بحث مربوط به حقیقت وجود است نه مفهوم آن

عنوان مستقلی همچون کتاب اسفار، برای بساتت وجود نگشوده « شواهدالربوبیه»وی در کتاب 

به نحوه ادراک و « فی وجدانه»هد اول از مشهد نخست اشراق مستقلی تحت عنوان است اما در شا

 :دریافت وجود اختصاص داده و می گوید

ء اوعیس  عاسارة عسن حصسول معنساه  بالحد و لا باورسم و لا بصورة مساوية وه إذ تصور اوشس  اوووو  لا يمكن تصوره»
 يسسسو اوووسسسو  و لمسسسا ي اوووسسسو  فسسسي يمكسسسن ذوسسس  إلا بصسسسري  يجسسسر  ي فهسسس ا. و انتقاوسسسه مسسسن حسسسد اوعسسسن إ  حسسسد اوسسس هن

و هسسو ي ذاتسسسه لمسسسر بسسسسی  لا يكسسو  وسسسه وسسسن  و لا فصسسه و لا لي سسسا  تسسسا  ي  صسسسله إ  .. .المشسساهدة و عسسسن اوعیسسسا 
 (6۴،ص6731ملاصدرا، )« .ضمیمة قید فصل  لو عرض  مصنف لو مشخص
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و تحقق خهارجی  « عین»ست از قلمرو ا« خارجیت»و « عینیت»یعنی حقیقت وجود که ذات آن 

به همین دلیل امکان ندارد که حقیقت وجود را با حد و رسهم یها    .منتقل نمی شود« ذهن»به قلمرو 

اشیاء دیگر را می توان با تعریهف حهد و   . تصورات ذهنی دیگری تعریف کرده و آن را ادراک کنیم

زیهرا وجهود   . حصولی امکان ندارداما دریافت حقیقت وجود از راه تصورات و علم . رسم شناخت

 .ذاتا بسیط است و مرکب از جند و فصل نیست

نیز به بحث بی نیازی وجود از تعریف پرداخته و حقیقت وجود را « مشاعر»ملاصدرا در رساله 

 (773،ص3، ج6731ملاصدرا، . )بسیط می داند

« سهاتت وجهود  ب»مرحوم علامه تباتبایی نیهز اگرچهه در نهایهه الحکمهه عنهوان مسهتقلی بهه        

« وجود بسیط فی ذاته اسهت » : اختصاص نداده است ولی در بحث اصالت وجود صراحتا می گوید

 ( 67، ص6311تباتبایی، )

در این مقاله ابتدا تفاوت فلسفی میان بسیط و مرکب مطرح شده و سپد تفهاوت میهان مفههوم    

یقهت وجهود مهورد    وجود و حقیقت آن ذکر شده و آنگاه دلایل ملاصدرا در خصوص بساتت حق

از نگاه ملاصدرا « بساتت وجود»و در پایان نتایج و ثمرات بحث . شرح و بررسی قرار گرفته است

 .تبیین شده است

 مفهوم شناسي بسیط و مرکب 

هم به معنای گستردگی و شمول و فراخی اسهت و ههم بهه معنهای سهادگی و بهدون       « بسیط»لغت 

عهدم ترکیهب   »و نیز  «گستردگی و شمول»ر دو معنای و ه(. معین، فرهنگ معین، ذیل واژه)ترکیب 

جهزء  در فلسهفه یعنهی آنچهه    « یطبس»اصطلاح . در اصطلاح فلسفی کاربرد دارد« و تجزیه ناپذیری

، 6ج ی،فخرراز)جزء و قابل انقسام به اجزاست  یو مرکب دارا یست؛ن یبیندارد و در ذات آن ترک

 یمختلفه  یدو اصطلاح معان یناز ا یکهر و . دبسیط در برابر مرکب بکار می رو اصطلاح .(۱6ص

 ما نسهبت بهه   اعتبارو « جزء»نحوه تصور ما از وابسته است به  یتعدد معانگوناگونی و  یندارند و ا

 یبترک ییجهت که از چه اجزا ینمرکب، از ا یگر،به عبارت د. گیریم یکه از جزء در نظر م ییمعنا
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 .مختلهف انهد   یمعهان  یه از کدام قسم از اجهزاء باشهد، دارا  جهت که منزّ یناز ا یزن یط،و بس یافته،

 (1۴3، ص3جلاصدرا، م)

بسسی  حقیقسی و هسم مسا لا وس ء وسه ا سي  . اواسسی  لايلاسه اقسسا »: ی در تعریفات خهود مهی گویهد   جرجان
 یزیسهت و آن چ یقهی حقاول بسیط : بر سه قسم است یطبس(.  36ص ی،جرجانال) «... کاواسار  تعساوی

کهه مرکهب    یزیست، آن چ یعرفدوم بسیط و . یتعالینداشته باشد همچون بار یئجز یرو یچکه به

آن نسهبت بهه    یکهه اجهزا   یزیسهت ، و آن چیاضهاف سوم بسهیط  و  .باشدن یعاز اجسام مختلف تبا

و نفهو  مجهرد و    ولماننهد عقه   یروحان: یو جسمان یروحان ینهمچن یطو بس. اقل باشد یکدیگر

 .همچون عناصر یجسمان

اثهر   ینکهه مشههورتر   الفنهون   دوازدهم، مؤلف کشّاف اصطلاحاتقرن  یدانشمند هند ی،تَهانَو

، درباره اصطلاحات علهوم و فنهون    یو فارس یها ، به زبان عرب دانشنامه ینکاربردتر و از پر یتهانو

 بمعنسی الماسسوأ ل  المنشسور کسا ر  ةفسی اول س»: در همین کتاب خود ابتدا معنای لغوی بسیط را گفته .است
و همان معنای گستردگی و فراخی و وسعت را مطرح نموده و سپد در معانی اصهطلاحی  « ةاوواسسع

بهالقوه   یرا جزئه  یزبالفعل نباشد خواه آن چ یکه او را جزئ یزیعبارتست از چ یطبس :آن می گوید

مانند وحهدت و نقطهه    یستبالقوه ن یجزئ را یزآن چ یا،  یمیهست مانند خط و سطح و جسم تعل

و در . که آن راجزءِ بالفعهل باشهد   یزیستمقابل آن مرکب است و آن چ ،عراض و جواهر مجرداز ا

. یشهود نسبت بخارج در نظر گرفته م یا به ق ینسبت به عقل و گاه یا به ق یهر دو صورت گاه

 (.631ص  6 ج تهانوی،)

ادی در در کلام و فلسفه را مطابق آنچهه کهه دکتهر سهج    « بسیط» اگر بخواهیم معانی اصطلاحی

متعدد اسهت و بهر    یمعان یدارابسیط  فرهنگ علوم عقلی ذکر نموده، جمع بندی کنیم باید بگوییم

 (:671، ص6736ی، سجاد)امور مختلف اتلاق شده است 

 یبهی نهو  ترک  یچکه هه  یزیو بالجمله چ یو نه خارج ینداشته باشد نه جزءِ عقل یآنچه جزئ .6

 ینهی و نهه ع  یو نهه ذهنه   یو نه خارج یو نه وصف یعلم یبدر آن راه نداشته باشد، نه ترک

  .ذات حق است یموجود ینچن ینباشد و ا یط الحقیقهو سرانجام بس یو نه مقدار یخارج
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 یهه نوع یعهت را تب یهک باشد مانند افلاک که ههر   یافتهن یبترک مختلفةالطبایعآنچه از اجسام  .1

 .جداست و عناصر در حال خلوص و محوضت

 . یگویندهم م یاضاف یطکمترباشد که بس یرشبت به غنس یشآنچه اجزا .7

 .نباشد یتآنچه وجود محض باشد و مرکب از وجود و ماه .3

  .نباشد مانند عقول و نفو  یآنچه جسم و جسمان .۱

زیرا مغایر با ماهیات است و احکهام  . است« بسیط»براین اسا  حقیقت وجود به معنای چهارم 

معنا از بساتت به واقعیت هستی و حقیقت آن راجع است نه بهه  ماهیت بر آن صدق نمی کند این 

 . مفهوم ذهنی آن

برخهی مفهاهیم و   . کهاربرد دارد « بسهیط »اصهطلاح   البته در خصوص مفهاهیم و تصهورات ههم   

 یطبسه »وقتی پای مفهوم و تصور پیش می آید از اصهطلاح  . تصورات ساده هستند و برخی مرکب

نباشهد،  ( جهند و فصهل  ) یعقل یاجزا یکه دارا یزیچ یعنی یبسیط عقل. استفاده می کنیم« یعقل

 یهیتصهورات بهد   ی،معنه  یهن به ا( 6۴6، ص6ج، 6711 ی،زنُُوز). یرو فصول اخ یمانند اجنا  عال

بهه شهمار    یعقل یطندارد، بس( جند و فصل)به حد  یفکه تعر یو هر مفهوم( مانند مفهوم وجود)

 .(3، ص6ج،6113 ی،سبزوار) آید یم

و لذا . در تقابل است« مرکب»یط با معانی پنجگانه که در پیش گفته شد با اصطلاح اصطلاح بس

 یکدو، به  ینتقابل ا. یستها ممکن ن آن یانتقابل م یلموضو  به دل یکو مرکب در  یطاجتما  بس

 ینهانی، د یمیابراه). است یفاز نو  تقابل تضا یگرو به اعتبار د یجاباعتبار، از نو  تقابل سلب و ا

از  یهک واحد مصداق ههر   یئیآنها، گاه ممکن است که ش یانبه رغم تقابل م (113، ص6ج، 6711

مرکهب   یگهر و از جهت د یطجهت بس یکء از  یصورت که آن ش ینا هدو مفهوم باشد؛ البته ب ینا

 .باشد

، نهه  (مهاده و صهورت  ) یکه اصلاً جزء نداشته باشد، نه جزء خهارج  یزیچ یعنی یقی،حق یطبس

 یهز ، و ن(نباشهد  یمقابهل تقسه   یبه لحها  کم ه   یعنی) یو نه جزء مقدار( جند و فصل) یجزء عقل

فقهط واجهب    یمعنه  ینو به ا گویند، یم یزن «بسی  الحقیقسه»نباشد که آن را  یتمرکب از وجود و ماه
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این تعریف از بسیط کهه ابهن سهینا    (. ۱3، ص7ج، 63۴7ینا،ابن س) . یدنام یطبس توان یم االوجود ر

 یهز بهر عقهل و نفهد ن    یقهالحق یطبس یگاه .همان معنای نخست است که بدان اشاره شد. بیان کرد

و وجود در  یتترکّب از ماه یاما مراد از آن نف (731، ص6ج، 6737لاصدرا، م)اتلاق شده است، 

از وجود و  ی،موجودات ممکن، خواه مجرد و خواه ماد یعنیواجب الوجود  یرغ یراز یست،ها ن آن

 لاصهدرا، همهان  م)« کسه  ککسنز جو ت ترکیاسیت ومسه ماهیسةت و ووسو »: گویند یحکما م هد، چنانکمرکب ان یتماه

 .(633، ص6ج

 مفهوم و مصداق وجود

ها در ذهن خود ترسهیم   تصویری از آن یک( مثل آب، خاک، هوا)ء ک حقایق اشیاادرااز  بعدانسان 

شود، یعنهی همهان    فهوم بر آن منطبق میکه این م  در مقابل، چیزی. نامند می «مفهوم» کند که آنرا می

دارنهد،   یمختلفه ءحالات کهه حقهایق اشهیا    ولی با توجه به این. نام دارد« مصداق»حقیقت خارجی، 

گاه شیء درک شده شخص معهین خهارجی   . شود نیز متفاوت است ها ساخته می مفاهیمی که از آن

 ی اوقهات گهاه ولهی  . اسهت  یهک مفههوم جزئهی    شود نیز که در ذهن ساخته می است، لذا مفهومی 

یک امر کلی است کهه در مصهادیق مختلهف موجهود اسهت، لهذا        توسط انسان،حقیقت درک شده 

شهمار صهدق    تواند بر مصهادیق بهی   شود نیز مفهوم کلی است که می که در ذهن ساخته می  مفهومی

در ذههن   کهه از آن   مفههومی  بنهابراین حقیقت انسان در بیش از یک مصداق وجود دارد، مثلا . کند

 (31مظفر، ص) .شماری انطباق پذیر است بر مصادیق بیموجود است، 

اصهلا تحقهق   « شهریک خهدا  »مهثلا   برخی اوقات حقیقت یک شیء اصلا تحقق خارجی ندارد،

را « عهدم »همینطور انسان می توانهد  . ولی ذهن قادر است مفهومی را از آن اخذ کند .خارجی ندارد

کهه از حقیقهت عهدم اخهذ      صورت ذهنی  در این حالت،. ندکه پوچ و نیستی محض است تصور ک

های مفهوم عدم به شمار  ها مصداق شود و آن که تحقق نداشته باشد منطبق می شود بر هر چیزی  می

  .آیند می

ولهی چیهزی کهه از یهک     . بدین ترتیب مفهوم یعنی چیزی که از یک حقیقت حکایهت میکنهد  

توانهد کلهی بهوده و بهر      و بر یک فرد صدق کند و می دتواند جزئی باش  کند می حقیقت حکایت می
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تور مصداق نیز عبارت از چیزی اسهت کهه مفههوم بهر آن      همین . مصادیق متعدد قابل انطباق باشد

کهه در    کند، ولی لازم نیست که مصداقْ تحقق عینی و خارجی داشته باشهد، همهین   انطباق پیدا می

 .(73-77ص ،6117، هلان ساویبن سا) کند ذهن تحقق داشته باشد کفایت می

اگهر تحقهق و   . معتقد باشهیم « وجود»و « تحقق»همه این سخنها وقتی درست است که به اصل 

و یا این مفهوم اصهلا تحقهق   . وجود باشد آنگاه میتوان گفت این مفهوم هست و آن مصداق هست

 .خارجی ندارد ومانند آن

و « تحقهق »یعنی خود . اصل مهم کنیم اکنون قصد داریم بحث مفهوم و مصداق را متوجه همین

 .دارای یک مفهوم و یک مصداقی است« وجود»

نیازی به اثبات ندارد و ههر کهد آنهرا بهالفطره در ذات      تنها چیزی است که اما حقیقت وجود،

واضحتر از وجود چیزی نیست و همه چیز تحقق خود . خود یا در تجربه و در عمل ادراک می کند

، بر او و جههان اتهراف او   «هستی»، حکم می کند که « جاندار»هر  یغریزفهم . را از وجود میگیرد

شههودی و احسها    حضهوری و  حاکم است، برای هستی تعریفی وجود ندارد و آنرا فقط با علهم  

. است، که جهان را پوشهانیده اسهت  « حقیقت وجود»این همان . درونی و شخصی می توان دریافت

می یابیم و  فقط در ذهن را« مفهوم وجود» ماد متفاوت است زیرا حقیقت وجود با مفهوم وجوالبته 

دو با هم متفاوت است و انسان را  با حقیقت وجود خارجی اشتباه کرد، زیرا احکام اینآن را نباید 

ولی درواقهع،   .می نامند« چیز» یا« شیء»برخی وجود را حقیقت گرچه  .گاهی به اشتباه می اندازند

وجود شیخ اشراق، سبب نیست که  بی. می کند« چیز»است و هر چیز را وجود، هستی بخش چیزه

 .کند را به نور تشبیه کرده اند، زیرا نور بر هر چه بتابد آنرا متعی ن و مشخص و روشن می

وجود بخودی خود یک چیز بیشتر نیست اما ماهیهتِ  بر این نکته نیز باید تاکید کرد که حقیقت 

جمادات و نباتات و حیوان و انسان با هم فهرق دارنهد در ههر    . استچیزها، در جهان بسیار متنو  

درواقع هر . یک حدود و مرزهای متمایز کننده ای هست که ذات و حقیقت موجودات را می سازد

« ماهیهت »د، کهه در فلسهفه بهه آن    خاصهی اسهت و الگهوی مخصهوص دار    « قالهب »موجود دارای 

 .گویند می
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، مساوی است با مطلق واقعیت، و در «مفهوم فلسفی وجود»ذکر این نکته نیز ضروری است که 

اصهطلاح نقهیض آن اسهت، و از ذات مقهد  الههی گرفتهه تها         دارد و بهه  قهرار  عهدم  مقابهل  ةنقط

ههای مجهرد و مهادی، و همچنهین از جهواهر تها اعهراض و از ذوات تها حهالات، همهه را            واقعیت

گردنهد،   صهورت قضهیه مهنعکد مهی     ن بهه های عینی هنگامی که در ذه همین واقعیت. گیرد می دربر

گیرد و معمولاً از  شود که یکی در ترف موضو  قرار می کم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته می دست

گیهرد کهه از    باشد در ترف محمهول قهرار مهی   « موجود»مفاهیم ماهوی است، و دیگری که مفهوم 

، 6، ج6716مصباح یهزدی،  ) مفاهیم فلسفی است، و مشتق بودن آن مقتضای محمول بودن آن است

 .(133ص

به وجود از دو منظر می توان نگریست از ترفی، ما از حضهور اشهیاء   با توجه به آنچه گذشت، 

یعنی ماهیات خارجی موجود در جهان ه ولو با هم متفاوت باشند ه مفهوم وجود را انتزا  می کنیم   

 .ود هستندیعنی دارای وج« موجود»و می گوییم این اشیاء یا آن اشیاء، 

که حقیقهت اشهیاء همهان     دگمان می کن دغیر فلسفی به اشیاء بنگرو نگاهی وقتی با دید  انسان

را از حضور اشیاء استخراج کهرده  « وجود»گفت که  دماهیت آنهاست نه وجود آنها، درنتیجه خواه

یهک   وقتی ماهیت همان عینیت اشیاء باشد پد بنظر می رسد که وجود واقعیهت نهدارد بلکهه   . ایم

 .پدیده ذهنی است

اما از ترف دیگر با بررسی دقیقتر، ملاحظه می شود، که بالعکد، این ماهیت اشهیاء اسهت کهه    

پدیده ای ذهنی است و جایگاه و کارگاه آن همواره ذهن مهی باشهد و از وجهود موجهود خهارجی      

: ت معهروف انتزا  می شود پد ماهیت همواره مستلزم وجود نیست و با آن تهلازم نهدارد و بعبهار   

 .ماهیت، بخودی خود نه موجود است و نه معدوم بلکه فقط ماهیت است

کافی است به این نکته توجه کنیم که ماهیت، همیشه با موجودیت  ،بعنوان دلیل فلسفیبنابراین 

حقیقی و خارجی و آثار آن همراه نیست، زیرا حقیقت هر چیز آنستکه دارای اثر آن چیهز باشهد و   

بسیاری ماهیات که در ذهن و نوشتار و گفتار مها اهاهر   . ه از وجود آنها برمی خیزداثر اشیاء هموار

 .نیافته اند« تحقق»می شوند مخلوق ذهن ما هستند و اثر موجود خارجی را ندارند پد، هنوز 
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نداشته باشد، چگونه می توان « تلازم دائمی»ملاصدرا استدلال میکرد که وقتی ماهیت با وجود، 

تی اصلی موجودات خارجی دانست اما عملاً، می بینیم که وجود حقایق خارجی، نهه  آنرا عامل هس

دیگری نهدارد، زیهرا   « وجود»و تحقق نیاز به « موجودیت»ذهنی، بر روی پای خود ایستاده و برای 

اسهت و نمهی شهود از آن جهدایی داشهته      « ذاتی»نیست بلکه برای او یک « عَرَض»هستی برای او 

 .باشد

این ماهیات هسهتند کهه   . موجود است نه بچیز دیگر( بذاته)وجود، بخودی خود : بعبارت دیگر

عرض نیسهت، بلکهه    در واقع وجود برای ماهیت. خود بایستی از وجود استفاده کنند« تحقق»برای 

خهارجی  « متحقهق »و « موجود»ماهیت است که همچون قالبی ذهنی و لبا  زبانی و عرفی بر روی 

 .پوشانده می شود

 بساطت وجود از نظر ملاصدرا دلایل

بسهاتت  . تفاوت قائل است« بساتت حقیقت وجود»و « بساتت مفهوم وجود»ملاصدرا بین مسئله 

امها نگهاه آنهان بهه حقیقهت      . مفهوم وجود تقریبا مورد وفاق و ادعای همه نحله های فلسفی اسهت 

 .وجود متفاوت است

فاق نظر دارند و می گویند این مفههوم،  ، تقریبا اتمفهوم وجودفلاسفه اسلامی در مورد بساتت 

و  .اسهت  یهف معلهوم بالهذات و مسهتغنى از تعر    یطىو هر مفهوم بس یطبس مفهومى استبه روشنی 

بهودنش از راه اعهم بهودنش     یطبر بسه  یزتوان برهان ن امرى واضح و روشن است و مى بساتت آن

هست و مفههومى اعهم    یزعدم ن عامه است و به وجهى شامل مفهوم یموجود از مفاه یرااقامه کرد ز

همانطورى که در منطق مبهرهن   یراز یستمرکب ن یلدل ینو بهم یستوجود قابل فرض ن هوماز مف

اعم از خهود آن مفههوم و    یکىمرکب شود از دو جزء که  یداست هر مفهوم مرکبى خواه ناخواه با

ههر   ینکهه رد و امها ا است که اعم از مفهوم وجهود امکهان نهدا    ینمساوى بوده باشد و فرض ا یکى

آن مفهومى است کهه عهارض ذههن شهده      یهىبد یربجهت آنکه مفهوم غ  است یهىبد یطمفهوم بس

دهنهده   یلذهن اجزاء تشهک  یلو تحل یهتجز بوسیله یستباشد و لکن اجمال و ابهام داشته باشد و با
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 یلعلهوم بالتفصه  ابهام و اجمال آن را رفع کرد و آن را بصورت م یلهوس ینوى را روشن کرد و به ا

اى دارد و آن اجزاء بر ذهن مجههول اسهت    دهنده یلمرکبه که اجزاء تشک فاهیمدر م یندر آورد و ا

ابههام و   یچگونهه هر چه هست همان است که عهارض ذههن شهده و ه    یطمعنى دارد اما مفهوم بس

 .است یزخود متم یرو بالذات از غ یستاجمالى در آن متصور ن

بانها بکلى بى خبر اسهت و   شوند و ذهن نسبت اصلا عارض ذهن نمى یا یطبس یمعلى هذا مفاه

خهود   یهر و از غ یسهت ابهام و اجمالى در کار ن یچگونهشوند در حالى که ه آنکه عارض ذهن مى یا

عامه که مورد استفاده فلسفه  یممفاه یربرهان در سا ینا یستن ینا یرغ یزو معناى بداهت ن یزندمتم

 .شود ىجارى م یزشود ن مى واقع

عدم ابهام و اجمهال و   یعنى .است ینهم هم« مفهوم وجود» و معلوم بالذات بودن یهىى بدامعن

کلمهه   یهىو شرح و گاهى بجاى کلمهه بهد   یربه تفس یاجبدون احت یربودن بخودى خود از غ یزمتم

ه اشهتبا  یهد از اشهخاص نبا  یارىمعنى مقصود است و البته مانند بس ینشود و هم فطرى استعمال مى

است که ذاتى نفد است و نفد از ابتدا تکون خهود آن   یمىمفاه یهىبد یمکه مفاه شتکرد و پندا

به نحوی اسهت   است «یهیاته بدبدَاَ» ، با این کهمفهوم وجود یدایشپ یفیتک. را همراه دارد یممفاه

 .متاخرتر است یگرد یمکه براى ذهن از بسى مفاه

جنبهه منطقهى دارد   در مورد بساتت مفهوم وجود غالبا  به این نکته نیز باید توجه کرد که بحث

وجود  یفو عدم استغناء تعر یفو از استغناء تعر یفو عدم امکان تعر یفبحث در امکان تعر یراز

 .است

مربهوط بهه علهم حصهولى      بحثیک « بساتت مفهوم وجود»از نظر ملاصدرا، همچنین مبحث 

 ینهمه  یدآ مى یانبه م یفاستغناء از تعر یا یفرهر جا سخن از تع یزن یگراست که در همه موارد د

 یممربوط به عالم تصورات و مفاه ،قسم از علم مقصود است نه علم حضورى و البته علم حصولى

 یگهرى وجود است مطلب د یقتحضورى که مربوط بکنه حق علماست و اما معلوم شدن وجود به 

 .است

را بصهورت مسهتقل و بها فصهلی      «بسهاتت حقیقهت وجهود   »اما نخستین بار ملاصدرا مبحهث  
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فهی  »ایشان منهج نخست از مرحلهه اولهی اسهفار را بها عبهارت      . جداگانه در جلد اول اسفار گشود

تنظیم کرده که مشتمل بر نُه فصل است و به مسهائلی پرداختهه کهه بهه قسهم      « احوال نفد الوجود

سیم سه گانه مسائل در فصل اول به موضو  علم فلسفه و تق. خاصی از موجودات اختصاص ندارد

« مفهوم وجود»فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی موضو  فلسفه پرداخته است و فصل دوم را به 

. اختصاص داده و آن را مشترک معنوی دانسته و حمل مفهوم وجود را یک حمل تشکیکی می داند

مفهوم است نه یعنی این مبحث متوجه « فی ان مفهوم الوجود»و لذا در تیتر فصل تصریح نموده که 

اما فصل ششم را که برای اثبات بساتت وجود است، به حقیقت وجود اختصهاص  . حقیقت وجود

فی ان الوجودات هویات بسیطه و ان حقیقهه الوجهود   »داده و معهذا در تیتر فصل تصریح نموده که 

مصهداق و   را نه به مفهوم وجود بلکهه بهه   و بساتت .«لیست معنی جنسیا ولا نوعیا و لا کلیا مطلقا

 .(1۴،ص6، ج6737ملاصدرا، )حقیقت وجود بازگردانده است 

 استدلال اول

در قیها  اسهتثنایی همیشهه یکهی از      .ملاصدرا در استدلال اول یک قیا  استثنایی ارائه داده است

مقدمات شرتی است به همین دلیل به تبع تقسیم شرتیه به متصله و منفصله قیا  استثنایی نیز بهه  

زیهرا  . استدلال اول ملاصدرا قیا  استثایی اتصالی است. شود لی و انفصالی تقسیم میدو قسم اتصا

مقدمه اول این برهان، یک قضیه شرتیه متصله است که مقدم آن حملیه و تالی آن شرتیه منفصهله  

 :عبارت ملاصدرا در مقدمه اول با ساختار منطقی که گفته شد چنین است. است

 (ملاصدرا، همان)« و فصه، وکا  ونسه اما حقیقه اوووو ، او ماهیه اخر  وو کا  لحقیقه اوووو  ون »

 :صورت منطقی برهان اول چنین است

اگر حقیقت وجود مرکب از جند و فصل باشد، آنگاه جند آن یا وجهود اسهت یها     :1مقدمه 

 .غیر وجود

 .است لکن تالی باتل است یعنی ترفین منفصله در بخش تالیِ مقدمه اول باتل :2مقدمه 

 .مقدم باتل است یعنی حقیقت وجود مرکب نیست :نتیجه

استثنای عین مقدم برای اسهتنتاج  اول با . توان نتیجه را به دست آورد قیا  از دو راه می  در این
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میان مقدم و تالی رابطه لزوم برقرار است، اگر در جایی ملزوم تحقق پیدا   به این دلیل که .عین تالی

. کند که لازم اعم باشد یا نهه  در این صورت تفاوتی نمی. ن نیز محقق خواهد شدکند، ناگزیر لازم آ

میان تالی و مقدم رابطه لزوم برقرار است، زیرا  .استثنای نقیض تالی برای استنتاج نقیض مقدم: دوم

اگر لازم اعم باشد  یحت. لذا اگر در جایی لازم منتفی شود بدین معناست که ملزوم نیز تحقق ندارد

 . آید از هم از انتفای آن انتفای ملزوم لازم میب 

تبیعتا باید علت ابطال تالی مشخص . ملاصدرا در این استدلال از راه دوم به نتیجه رسیده است

 :ایشان دلیل ابطال ترفین منفصله را چنین بیان میکند. گردد

مهی آیهد   در این صورت لازم . باشد« وجود»فرض می کنیم که جند حقیقت وجود هم ( الف

در حالیکه در مباحث منطق اثبات شد که فصل مقهوم جهند   « فصل مقوم جند باشد» که 

در منطق اثبات شده که جند در محدوده تعریف خهود و در  . نیست بلکه محصل آن است

فقط جند در تحقق خارجی خود نیازمنهد فصهل   . ذات و ذاتیات خود نیازمند فصل نیست

 .تحقق دهنده ی آن است بنابراین فصل محص لِ جند و. است

دراین صورت لازم می آید کهه  . باشد« غیروجود»فرض می کنیم که جندِ حقیقت وجود، ( ب

باشهد هرگزحقیقهت   « غیروجهود »باشد چون از مجمو  دو امری که « وجود»فصل آن حتما 

باشهد وجهند آن   « وجهود »اکنون اگهر فهرض کنهیم کهه فصهل آن      . وجود حاصل نمیشود

در حالیکهه جهند و   . صورت تمایزی میان جند و فصل نخواهد بهود  در این .«غیروجود»

 . فصل از لحا  مفهومی کاملا متمایز و متغایرند

 استدلال دوم

و اي سا يلس   ترکسل اوووسو  اوس   لا »: ملاصدرا دلیل استدلال دوم خود را با عبارت کوتاه بیان کرده است
 (ملاصدرا، همان)« سال وه ا ي و هو محال

 :ی استدلال دوم چنین استصورت منطق

اگر حقیقت وجود مرکب از جند و فصل باشد ، آنگاه ترکب واجهب الوجهود لازم    :1مقدمه 

 .می آید
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 .لکن تالی باتل است :2مقدمه

 .مقدم باتل است یعنی حقیقت وجود مرکب نیست :نتیجه

کند کهه  و ثابت می . این استدلال با توجه به بخش نخست از عنوان فصل ششم ذکر شده است

همچنهین ایهن اسهتدلال مبتنهی بهر      . همه وجودات بسیط هستند و مرکب از جند و فصل نیسهتند 

بهه تبهاین    .زیرا اگر کسهی بهه تشهکیک وجهود قائهل نباشهد      . پذیرش قول به تشکیک وجود است

آنگاه از ترکب برخی وجودات ( چنانچه این قول منسوب به مشاء است)وجودات باور داشته باشد 

 .جود آب و یا ترکب وجود هوا ، هرگز ترکب واجب الوجود لازم نمی آیدمثل ترکب و

و « وجهود ههوا  »و « وجهود آب »زیرا تبق قول به تباین وجودات، هیچ حقیقت مشهترکی بهین   

که آن مفهوم ههم خهارج از ذات   « وجود»مگر یک مفهوم عامی به نام . نیست« وجود واجب تعالی»

 . وجودات حمل می شود بر« عَرَض عام»وجودات است و مانند 

اما با پذیرش قول به تشکیک وجود ، باید پذیرفت که حقیقهت وجهود چیهزی خهارج از ذات     

چد با پذیرش ترکب در یک وجود، مثهل وجهود آب، ایهن    . عین ذات آنهاست. موجودات نیست

 .و همه مراتب وجود مرکب می شود. ترکب به مراتب وجود سرایت می کند

 نتایج و ثمرات بحث

 :ملاصدرا نتایج و ثمراتی اتخاذ نموده که عبارتند از« بساتت حقیقت وجود»بحث  از

. حقیقت وجود چون بسیط است پد به امر زاید بر ذات خود نمی تواند تشخص پیدا کنهد  .6

 .و تشخص وجود به ذات خویش است. تشخص متن ذات مصداق وجود است

م و عرض خاص و کلی و جزئی و حقیقت وجود هرگز به جند و نو  و فصل و عرض عا .1

البتهه در خصهوص اتصهاف حقیقهت وجهود بهه       . دیگر اوصاف ماهیات، متصف نمهی شهود  

آن هها او لاً و   یهف و تعر یو جزئه  یالفها  بهه کله    یمتقسباید توضیح داده شود که « جزئیت»

   مهرتبط اسهت  و بالعرض بهه عهالم الفها    یااست و ثاناین الفا  بالذات ناار به معنا و مفهوم 

باشد، یعنی به ایهن معنها   « مصداق»، اگر جزئیت به معنای بنابراین(. 67، ص6737 ی،البغداد)

و به سهخن دیگهر اگهر جزئیهت بهه معنهای       . که حقیقت وجود به ذات خود متخصص است
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اما اگهر  . بلا اشکال است« جزئیت»در این صورت اتصاف حقیقت وجود به . باشد« تخصص»

در ایهن  . تلقی کنیم، یعنی چیزی که مندرج تحت جند اسهت  جزئیت را به معنای منطقی آن

فهارابی در تعریهف کلهی    . صورت اتصاف حقیقت وجود به جزئی منطقی هم صحیح نیسهت 

به واسهطه آن متشهابه باشهند و شهأن      یشترب یاء  یکه دو شی آن است شأن کلگفته است که 

 ی،فهاراب . )ه باشهند ء متشهاب  یبه واسطه آن دو شه  یستشخص آن است که ممکن نجزئی یا 

و با لحا  این شان می توان وجهود را  . این شان از جزئی محل بحث ماست(. 13، ص 63۴3

در هرحال، قضایای زیر از بحث بساتت حقیقت وجود نتیجه گیهری  . به جزئی متصف نمود

 :می شود

 .وجود جند و فصل نیست (الف

 .وجود نو  نیست (ب

 وجود عرض عام و عرض خاص نیست (ج

 وجود کلی نیست (د

 (مندرج تحت جند ) وجود جزئی نیست  (ه

. با اثبات بساتت حقیقت وجود، تمام احکام ماهوی از مصداق حقیقی وجود سلب می شود .7

درباره حقیقت « وجود صورت نیست»و « وجود ماده نیست»: بنابراین قضایای دیگری مثل 

و « توجهود نصهف نیسه   »: مثل کیفیو نیز تمام احکام ماهیات کمی و . وجود صادق است

 .درباره آن صادق است« وجود ثلث و ربع نیست»

و ما نمی توانیم بهه روش علهم   . راه علم حصولی برای شناخت حقیقت وجود مسدود است .3

راه شناخت حقیقت وجود فقط از تریق علهم  . حصولی از حقیقت وجود شناخت پیدا کنیم

ک حقیقت وجود، مفاهیم و ماهیات و احکام آن را و پد از در. حضوری امکان پذیر است

 .از حقیقت وجود انتزا  می کنیم

 نتیجه

بسهاتت  . تفاوت قائل است« بساتت حقیقت وجود»و « بساتت مفهوم وجود»ملاصدرا بین مسئله 
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امها نگهاه آنهان بهه حقیقهت      . مفهوم وجود تقریبا مورد وفاق و ادعای همه نحله های فلسفی اسهت 

نیازی به اثبهات نهدارد و ههر کهد آنهرا       تنها چیزی است که وجود، یقتحق .ستوجود متفاوت ا

تعریفی وجهود نهدارد و آنهرا    آن برای . بالفطره در ذات خود یا در تجربه و در عمل ادراک می کند

حقیقت »این همان . و شهودی و احسا  درونی و شخصی می توان دریافت یفقط با علم حضور

 ما یراوجود با مفهوم وجود متفاوت است ز یقتالبته حق. شانیده استاست، که جهان را پو« وجود

حقیقت وجود خارجی اشهتباه کهرد، زیهرا     بامی یابیم و نباید آن را  فقط در ذهن را« مفهوم وجود»

 . احکام این دو با هم متفاوت است

مهی  ملاصدرا با دو برهان به صورت منطقی قیا  استثنایی، بساتت حقیقهت وجهود را اثبهات    

حقیقت وجهود بهه   : و نتایج و ثمراتی که از بحث بساتت وجود می گیرد چنین است که اولا. کند

: و ثانیها . و تشخص وجود به ذات خویش است. امر زاید بر ذات خود نمی تواند تشخص پیدا کند

حقیقت وجود هرگز به جنسیت و نوعیت و فصل و عرض عام و عرض خاص و کلی و جزئهی و  

با اثبات بسهاتت حقیقهت وجهود، تمهام احکهام      : و ثالثا . هیات، متصف نمی شوددیگر اوصاف ما

راه علم حصهولی بهرای شهناخت حقیقهت     : ماهوی از مصداق حقیقی وجود سلب می شود و رابعا

 .ادراک حقیقت وجود فقط از تریق علم حضوری امکان پذیر است. وجود مسدود است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 .............................. .............1312 ، زمستان11 هشمار ، مچهارسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 

 

 و مآخذ منابع

 .، تهرانیو شهود در فلسفه سهرورد یشهشعا  اند (6711) ،ینغلامحس ینانی،د یمیابراه .6

و شهرح الشهرح لِقطهب     یتوسه  یرالدینمع الشرح لنِص یهات،الاشارات والتنب( 63۴7) ینا،ابن س .1

 .تهران ی،راز ینالد

 التهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، مکتبه لبنان، ناشرون .7

 الفضیله، قاهرهالجرجانی، علی بن محمد، معجم التعریفات، دار .3

 . صفهان، انتشارات دانشگاه اصفهانالحکمة، ا یالکتاب المعتبر ف (6737)، ابوالبرکات ی،البغداد .۱

 تهران  یانی،آشت ینچاپ جلال الد یة،لمعات اله (ق6711)، بن عبدالله یعل ی،زنُُوز .1

ر رفیهق  البصائر النصیریة فی المنطق بها مقدمهه و تعلیهق دکته    ، (6117)، عمر بن سهلان، ساوی .3

 .6بیروت، دار الفکر اللبنانی، طالعجم، 

 ، تهران 6شرح منظومه، ج، (6113) ،یبن مهد یهاد ی،سبزوار .3

 انتشارات کتابخانه ابن سینا ، چاپ اول، تهرانی، علوم عقل فرهنگ، (6736)، جعفری، سجاد .1

اجی، رسائل فلسفی ، تحقیق حامد نه  ، مجموعه(673۱)یم، محمد بن ابراه ینصدرالدشیرازی،  .6۴

 انتشارات حکمت، تهران

، شواهدالربوبیه فی مناهج السهلوکیه، تصهحیحو   (6731)، یممحمد بن ابراه ینصدرالدشیرازی،  .66

  تحقیق مصطفی محقق داماد، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران

ارالاربعه العقلیهه،  ، الحکمه المتعالیه، فهی الاسهف  (6737)، یممحمد بن ابراه ینصدرالدشیرازی،  .61

 محمدخامنه ای، بنیاد حکمت صدرا، تهرانراف سیدتحت اش

تحهت اشهراف    مجموعهه رسهائل فلسهفی،   ، (6731)، یممحمهد بهن ابهراه    ینصدرالدشیرازی،  .67

 بنیاد حکمت صدرا، تهرانتحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، محمدخامنه ای، سید

 یالله العظمه  ةیه قهم، منشهورات مکتبهة آ    ی،للفهاراب  یهات المنطق (63۴3)محمدبن محمد  ی،فاراب .63

 . یالنجف یالمرعش
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 6366قم  یعیات،والطب یاتعلم الاله یف یةمباحث المشرقال (6366) ی،فخرراز .6۱

انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشهى   ،قم ،آموزش فلسفه ، (6716) مصباح یزدى، محمدتقى، .61

 . امام خمینى

 ، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران(6731)مطهری، مرتضی،  .63

 7ف اشرف، مطبعة النعمان، طنجد رضا، المنطق، مظفر، محم .63

 


